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 ها(، مذاهب و دیگا حکومتاسلامی با ادیان )تعامل حکومت ثماات سیاسی لاعدۀ الزام

 ثمرات سیاسی قاعدۀ الزام
 ها(، مذاهب و دیگر حکومتاسلامی با ادیان )تعامل حکومت 

 ایزدهی سجاد دسی  ׀منشعلی صالحی

 چکیده
، توان مخالفین را نسبت به اعتقاداتشران ملرزَم کراد، گویای این است که میعنوان یک لاعدهٔ فقهی به «لاعدهٔ الزام»
هرا و هرای مرذهبی و همچنرین دیگرا دولتاسرلامی و اللیت ، نوعی خا  از تعامل بین حکومتاساس این با

سرزایی در ، تأثیا برهشده است که نظاات گوناگون در باب گستاهٔ لاعده ، بیانمقاله گیاد. در اینمی ها شکلسازمان
، های ارث و طرلاق دارد کره در نتیجره، این لاعده اختصا  به بابگذارد. بنا با یک دیدگاهثماات سیاسی آن می

کننرده و لاعرده در ناحیرهٔ الزام، همچنرین در صرورتی کره دانردلاعده را نسبت به عمده مسایل سیاسری بیگانره می
فاض نخواهند بود. شراط توسرعه براای  آن لابل   ای از ثماات سیاسی، دستهشونده اختصا  به شیعه پیدا کندالزام

رسرد از ثمراات ایرن لاعرده طا  موافق و یا وار باای طا  مخالف نیز باخی مواردی را که در ابتدا بره نظرا می
طرور  افرزون برا ثمااتری کره بره «لاعردهٔ الرزام»شده است که  ، بیانهد کاد. در این مقاله، خارج خواشمار آیند به

تسرنّن و  طور خا  در مرورد اهرل ، در مواردی هم بهاسلامی با دیگاان متصوّر است عمومی در تعامل حکومت
 ای است. خانه، کتابمسلمانان ثمااتی دارد. رون این پهوهش طور خا  در مورد غیا در مواردی هم به

 هاواژهکلید
 ، روابط بین الملل.، روابط خارجیهای مذهبی، اللیتسیاسی ، فقهلاعدهٔ الزام

 ׀      نویسنده مسئول()نظام.  فقه پهوهشگاه پهوهشگا      ali.salehi.manesh.1@gmail.com 
 ׀  . اسلامی اندیشه و فاهنگ پهوهشگاه دانشیار        sajjadizady@yahoo.com

 ۱9/۱۱/۱399تاریخ تأیید:     ۞      ۱۰/۰۵/۱399تاریخ پذیان:   
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 مقدمه

هرا و نیرز ها شیوهٔ تعامل و باخورد حاکمیت با دیگا دولتیکی از مسایل مهم در تمامی حکومت
، ی اسررلامی ایرراان، در جمهررورهررا در حکومررت اسررت. نرروع حکومررتنقررش و جایگرراه اللیت

اساس مروازین  ، تمامی لوانین و مقارات باید بااساسی اساس لانون اسلامی است و با حکومت
گافتره  کنون مورد توجره لراار افزون با ثمااتی که تا «لاعدهٔ الزام»رسد به نظا می 1اسلامی باشد؛

وجو که نویسرنده جسرتچه تا آن جا  ، دارای ثماات سیاسی متعدد و مهمی نیز هست؛ اگااست
  2نگافته است. کنون این زاویه با نگاهی جامع از ثماات لاعده مورد توجه لاار ، تاکاده است

 الزام قاعده  . بررسی اجمالی 1

ِ  موافق می «الزام لاعدهٔ »منظور از  ملرزَم  تواند شخِ مخالف را مجبور واین است که شخ
نظایهٔ خودْ صحیح  اساس دین و ، آنها را بای کند که مخالفبه لبول و التزام به نتایه و آثار عمل

، آن گاه که شخصی چند شخِ موافق این موارد را لبول نداشته باشد و باای نمونه داند؛ هامی
کره در  حرالی ، درتسنن همسا خود را بدون رعایت موازین مورد لبول شیعه طلاق دهد از اهل

توانرد برا ایرن زن ازدواج اساس این لاعرده می فاد شیعه با، مذهب او این طلاق صحیح است
آیرد. از همرین اساس حکم اولی این زن مطلقه بره حسراب نمی کند؛ هاچند به نظا شیعه و با
، ولری ایرن ارث براد، معتقرد باشرد کره شرخِ شریعه ارث میموارد است جایی که مخالف

 اساس فتوای شیعه ناصحیح باشد.  با
محمرد  ، سیدپس از او 3عنوان لاعده یاد کاده صاحب جواها است. از الزام به اولین فقیهی که

، اصل چهارم. قانو  اساسی ج. ا. ا. 1
 اند:ر بارسی لاعده از این منظا نگاشته شدهاند که ددو مقالهٔ زیا تنها مقالاتی. 2
، مجلله حقلوق تطبیقلی، «اجاای لاعده الزام در دعاوی بین المللی به مثابه لاعرده حرل تعرارض»، یمصطف، پهوهدانش ۔

 ن. ۱39۴بهار و تابستان ، ۱، شماره سال یازدهم
پراییز ، ، شرماره سروممجلله حاومل  اسللامی، «لاعده الزام و روابط خارجی دولرت اسرلامی»، علی اکبا ،کلانتای ۔ 

، این دو مقاله تنها به ذکا کلیاتی در مسئله مورد بحث بسنده کاده و هایرک برا نگراهی خرا  و غیرا ن. البته۱396 
اند. جامع به آن پاداخته

. 393 ،  ۲۱ ، جالالام في شرح شرال  الإسلامجواهر ، ، محمد حسننجفی. 3

http://ensani.ir/fa/article/journal-number/43313/%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%AA%D8%B7%D8%A8%DB%8C%D9%82%DB%8C-%D8%AC%D9%84%D8%AF-11-%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%B1-%D9%88-%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-1394-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87-1-%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%BE%DB%8C-103-


۱33 

ت س
مرا

ث
ی

 یاس
عد

قا
 ۀ

لام
 اس

ت
وم

حک
مل 

تعا
م )

اقزا
 ی

ا اد
ب

 ،انی
و د

ب 
ذاه

م
ی

 گر
ت

وم
حک

 ها(

 2یاللوثق مستمسلک العلروةو سپس ماحوم حکریم در کتراب  1بلغة الفقیهآل بحا العلوم در کتاب 
ای را به بحث فقهی شهیدی نیز مقالهماحوم اند. یاد کاده« لاعده»عنوان  به« الزام»صااحت از  به

یرک اصرطلاح « الرزام لاعردهٔ »، اصطلاح نه اختصا  داده است. در کتب معاصایندر این زمی
اللّره سرید علری  رسرد آیرةاند. به نظرا میشایع است و غالب کتب لواعد فقهی از آن بحث کاده

 3نفری کراده اسرت اسرت. -صرااحت  بره -الرزام را  لاعردهٔ ، تنها فقیهی است که وجود سیستانی
اند به مواردی همچون ارث و طلاق توجه فقیهانی که از این لاعده بحث کاده، عموم حال عین در

، اما مسائل سیاسی در این زمینه گنجدمعطو  بوده که بیشتا در محدودهٔ مسائل حقوق مدنی می
رسد کره ایرن لاعرده در مروارد متعرددی از ، به نظا میحال عین نگافته است. در مورد توجه لاار

 اهگشا باشد. مسایل سیاسی ر

 . مدارک قاعده2

اند. در باخی از ایرن اند که در دو باب ارث و طلاق وارد شده، روایاتیتاین مدارک این لاعدهمهم
رسد که نام لاعرده از ایرن و به نظا می« 4الزموهم ما الزموه انفسهم»، این گونه تعبیا شده: روایات

، از جملره انردطورعام وارد شرده از روایات هم بهمیان باخی  این روایات باداشت شده باشد. در
مَتْهُ أَحْکَامُهُمْ »روایت  ین  لَوْمٍ لَز  د  شَيْ »و روایت  5«مَنْ دَانَ ب   6«.ءٍ یَلْزَمُهُمْ حُکْمُهُ کُلف لَوْمٍ دَانُوا ب 

 طلبد. بحث از چگونگی استدلال به روایات و نیز بارسی سندی آنها مجالی دیگا می

 الزام قاعده   . گستره  3

میان در مورد حردود و شراایط  این ، در، البتهاندالزام کاده لاعدهٔ اساس این ادله حکم به  فقیهان با

. 3۱6 ،  ۴ ج، بلغة الفقیة، محمد تقی بن محمدسید ، . بحا العلوم1
. ۵۲۴ ،  ۱۴ ، جمستمسک العروة الوثقی، ، سید محسن. حکیم2
 .۴۵۵ ،  ۱ ج، منهاج الصالحین، ، سید علیستانیسی؛ حسینی ۵7۰  ، المسال  المنتخبة، ، سید علیحسینی سیستانی. 3
، ؛ طوسرری۲9۲ ،  3 ، جالإستبصللار فیمللا اختلللف مللن احخبللار، ی(طوسرر خیشرر) حسررن بررن ، محمررد. طوسرری4

. ۵9 ،  ۸ ، جتهذیب اححاام، ی(طوس خیش) حسن بن محمد
، صدوق( )شیخ علی بن ، محمدابن بابویه ؛7۵ ،  ۲۲ ، جالشیعة وسال ، اّ عاملی(ح خی، )شمحمد بن الحسن، یالعامل. 5

 .3۱۰ ،  ۱ ، ج)ع(أخبار الرضا  و یع، صدوق( خی)ش یمحمد بن عل، هیابن بابو ؛۲63 ،  معانی الاخبار
. 366 ،  9 ج، تهذیب الاحاام، ی(طوس خیش) حسن بن محمد، طوسی. 6
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تراین اختلافرات کره در مووروع ایرن نوشرتار لاعده بین ایشان اخرتلا  نظرا وجرود دارد و مهم
 های زیا است:، در زمینهگذار استتأثیا

 . مجرای قاعده1. 3

مختِ دو باب ارث و طلاق است یا این که مطلق است و شامل تمام ابواب فقهی  «لاعدهٔ الزام»ا آی
کنندهٔ لاعده به نحو عموم و باخی دیگرا نراظا بره تا گفتیم که باخی روایات اثباتپیش شود؟نیز می

، شرکی در د، اگا سند و دلالت روایات عام پذیافته شرو)طلاق و ارث( هستند. بنابااین موارد خا 
، اما اگا روایات عام از جهت سندی یرا دلالری مرورد ماندعمومیت لاعده باای تمام ابواب بالی نمی

 ، الغای خصوصیت از طلاق و ارث است. ، تنها راه اثبات عمومیت لاعدهلبول والع نباشند
باخری فقهرا در مسرائل  اند با استناد به استدلالرسد این که باخی خواسته، به نظا میبنابااین

عنوان یرک لاعردهٔ کلری  ، اثبات کنند که این فقیهان لائل به الزام بهالزام لاعدهٔ طلاق و ارث به ادلهٔ 
 باداشتی اشتباه باشد.  1،هستند

، بسریاری از فقیهران در ابرواب مختلرف فقهری بره تا اشراره شرد، همان طور که پیشبه ها حال
دادن  صاحب مدارک در مسئلهٔ غسرل 2،اند. شهید اول در بحث لضاادهمضمون این لاعده تمسک ک

مرلا  5،، صدله و عترق کرافامااغی در بحث ولف 4،مجلسی اول در بحث جوائز سلطان 3،مخالفین
بره ادلرهٔ الرزام  7فاول هندی در بحرث صرفات شراهد 6،دادن مخالفین احمد ناالی در بحث غسل

امرا در  8،یز در مسئلهٔ نماز میت به ادلهٔ این لاعده تمسک کراده اسرتاند؛ محقّق لمی نتمسک کاده
  9پذیاد.، این استدلال را نمیدادن میت  مخالف مسئلهٔ غسل

                                                 
 . ۲3 ،  قاعد  الزام، ، جوادفاول لنکاانی. 1

 . 7 ،  ۲ ، جالدروس الشرعیة في فقه الإمامیة، (شهید اول) مکی بن ، محمد. العاملی2

 . 93 ،  ۲ ، جمدارك اححاام في شرح عبادات شرال  الإسلام، محمد دی. موسوی عاملی س3

، ملاذ احخیار في فه  تهذیب احخبلار، ، محمد بالانک: مجلسی)علامه مجلسی این لول را از پدرن نقل کاده است . 4
 . (۲۸۴ ،  ۱۰ ج

 . 7۲۲ ،  ۲ ، جالعناوین الفقهیة، عبد الفتاح ایم دیس، یمااغ ینی. حس5

 . ۱۱3 ،  3 ، جة في أحاام الشریعةمستند الشیع، ملا احمد، ی. ناال6

 . ۲73 ،  ۲۱ ج، همان. 7

 . ۴۵۱ ،  3 ، جمسال  الحلال و الحرام یف امیغنال  الا، (یلم یازای، میازا ابوالقاسم )ميم. الق8

 . 393 ،  همان. 9
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 -در موارد متعرددی  1ای کلی است، لاعدهجواها ومن تصایح به این که الزام همچنین صاحب
بره ایرن  - 5و جهاد 4مواریث 3،اب شهاداتو همچنین در کت 2از جمله در بحث عقد دو ذمّی با خما

الرزام را  لاعردهٔ شود که این فقیهران خوبی فهمیده می، بهلاعده اشاره و استناد کاده است. از این موارد
، لائل بره شرمول اند و حتی اگا به عموم آن تصایح نکاده باشنددانستهمختِ به یک یا دو باب نمی
ی ایرن حرائا ینیکراظم حسر دیسر، حرال عرین انرد. دراب فقهی بودهاین لاعده نسبت به تمامی ابو

  6باشد. ، اختصا  به دو باب یاد شده داشتهالزام لاعدهٔ احتمال را تقویت کاده که 
فراض اسرت کره  ، ثماات گوناگون  سیاسری  ایرن لاعرده تنهرا در صرورتی لابرلصورت به ها

7مختلف فقهی پذیافته باشد. ، یعنی شمول لاعده نسبت به ابواباول نظایهٔ 

 شونده()الزام ملزَم 2. 3

، چه کسی است؟ آیرا ایرن مسرئله اختصاصری بره مسرلمانان گیاد(می ملزَم )آنکه مورد الزام لاار
مسرلمانان  شود؟ در صورتی که شامل غیرامسلمانان نیز می مخالف در مذهب دارد یا شامل غیا

های لرانونی حتی شامل ملحدان و کسانی که به باخی ماام، آیا به حدّی گستاده است که شودمی
پذیانرد بره توان کسانی کره تابعیرت یرک کشرور را می، آیا می، بشود؟ با این اساسملتزم هستند

لوانین آن کشور ملتزم کاد؟
جرواها  ، صراحبحال عین نگافته است؛ در صورت جدّی مورد بحث فقیهان لاار این مسئله به

فقهی نیز ایرن مسرئله را  باخی از کتب متأخا 8مومیت نسبت به ادیان باطله کاده است.تصایح با ع
از فقیهان معاصا نیرز شرمول لاعرده  10و فاول لنکاانی 9اند و مکارم شیاازیبه اختصار بیان کاده

. ۸۸،   3۲ ج ،جواهر الالام في شرح شرال  الإسلام، ، محمد حسننجفی. 1
. ۱۰ ،  3۱ ج، همان. 2
. ۱۰۵ ،  39 ، جهمان. 3
. ۲5 ،  ۴۱ ، جهمان. 4
. ۲73 ،  ۲۱ ج، همان. 5
. 3۲7 ،  یالفقه الاسلام یالقضا  ف، ، السید کاظمالحائای ینی. حس6
م کاملا فادی مانند نماز فاادی و امثال آن لابل تصور نیست. باید توجه داشت که شمول لاعده در موارد احکا. 7
. ۸9 ،  3۲ ، ججواهر الالام في شرح شرال  الإسلام، ، محمد حسننجفی. 8
. ۱6۵ -۱6۴ ،  ۲ ج، القواعد الفقهیة، ، ناصامکارم شیاازی. 9

۱73 ،  القواعد الفقهیة، ، محمد فاول. لنکاانی10
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 اند. نسبت به کفار را تقویت کاده
تروان گفرت کره ، میت عرام، در صورت پرذیان روایراهمان طور که در مسئلهٔ پیشین اشاره شد
، ممکرن اسرت بره الغرای ایرن صرورت شرود و در غیراگستاهٔ لاعده تمامی موارد فوق را شرامل می

خصوصیت از ادلهٔ خا  تمسک جست. محمد صردر معتقرد بره احتمرال خصوصریت در مرورد 
، فری اسرتاین بین منت تنها احتمال خصوصیت درتوان گفت نهاما می 1،مخالفان از مسلمانان است

باای اثبات عمومیت تمسک جست؛ توویح آنکه شرکی  «دلیل اولویتْ »توان به جا میبلکه در این
اض مخالفین از تروان ، پس اگرا میمسلمانان است مسلمانان بیشتا از غیا نیست که احتاام مال و ع 

، این حقیقرتْ بره طایرق ادالزام در باخی موارد در اموال و اَعااض ایشان تصاّ  ک لاعدهٔ با استناد به 
 مسلمانان صادق است.  اولی  در مورد غیا

م2. 3  کننده()الزام . ملز 

م ، لاعده تنها مابوط به شیعیان است یا این کره کننده( چه کسی است؟ آیا در این جهت، )الزامملز 
زمینره چهرار  شرود؟ در ایرناین لاعده در مورد دیگا مسلمانان و بلکه دیگا ادیان نیز جراری مری

 فاض متصوّر است:
 شیعه؛  موارد اختلا  شیعه با غیا .۱

 موارد اختلا  پیاوان دیگا مذاهب اسلامی با مانند خودن و همچنین اختلا  کافا با کافا؛ .۲

 ، از روی اجتهاد یا تقلید؛اختلا  شیعه با شیعه به حسب اختلا  فتوا .3

 دیگا مذاهب اسلامی با کافا.  اختلا  پیاوان .۴

، جایران لاعرده در مرورد دوم و الرزام اسرت لاعدهٔ ، مُسلّم و لدر متیقن از لاعده در فاض اولجایان 
، محل بحث تنها فاض چهرارم شود. بنابااین؛ زیاا موجب تاجیح بلا ماجّح میمعناستسوم نیز بی

 ا الزام کند؟تواند کفار ر، میکنداست؛ بدین گونه که آیا مسلمانی که از دیگا مذاهب پیاوی می
و از عبرارت صراحب جرواها نیرز  2با این نظا مخالف اسرت -صااحت  به -ماحوم شهیدی 

م را تنها شیعه میمی چنین با ، ، در صرورت پرذیان روایرات عرامحرال عین در 3داند.آید که ملز 

                                                 

 ۲۱7 ،  ۱۰ ، جماورا  الفقهمحمد بالا،  دی. صدر، س1

 .۱۸9 ،  «لاعدة الالزام یالکلام ف بیتهذ»، روا، ی. الاستاد2

إلی غیا ذلو من النصو  الدالة علی التوسعة لنا في أماهم و أما غیراهم مرن أهرل الأدیران »تعبیا ایشان چنین است: . 3
← 
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، الغرای ، اما در فاض عدم لبول روایات عرامگستادگی روایت نسبت به این موارد نیز بعید نیست
؛ زیاا احتمال اختصا  این پذیان نیست کنندهٔ شیعه در روایات خا  لابلخصوصیت از الزام

)ع( توجهی است. همچنین در روایت عبد اللّه علروی از امرام رورا لاعده به شیعیانْ احتمال لابل

غَیْا کُمْ وَ طَلَالَهُمْ یُ »چنین آمده است:   ل 
لُّ نف طَلَالَکُمْ لَا یُح  لُّ لَکُمْ إ  از این تعبیا نیز اختصا   1«.ح 

شود. کننده به شیعه استفاده میالزام

 شونده کننده یا شرط ضرر برای الزام. شرط نفع برای الزام4. 3

، وجرود ، این است که آیا در اجاای ایرن لاعردهگافته الزام مورد بحث لاار لاعدهٔ از شاوطی که در 
کننده شراط اسرت؟ از عبرارت ، وجود منفعت باای الزامدر طا  دیگا شونده ویاوار باای الزام

آید که احتمال دوم را تاجیح داده است. او پس از ذکا روایرات دال برا صاحب جواها چنین بامی
إلی غیا ذلو من النصو  الدالة علی التوسعة لنا في أمراهم و أمرا غیراهم … »گوید: لاعده می

شود که ایشان شراط منفعرت چنین باداشت می« التوسعة لنا»از تعبیا  .2«من أهل الأدیان الباطلة
 اند.کننده( را از ادلهٔ بحث استفاده کاده)= الزام باای موافق

براره اند؛ ماحروم حکریم در ایرن، شاط ورار برا مخرالف را پسرندیده، اکثا فقیهاندر مقابل
فلریس فیره تنفیرذ دیرن کرل …  ة له علی غیاه، لا الحلیالمقصود هو الحلیة لغیاه علیه»گوید: می

شرود کره خوبی دانسرته می، بهاز این عبارت .«و الإحلال لغیاهم علیهم ، بل الإلزام لهمدین أهل
او باشد؛ « علیه»این لاعده تنها در جایی است که واری با مخالف مفاوض باشد و به اصطلاح 

اند. محمرد نیرز همرین نظرا را پسرندیده 5و حسرن بجنروردی 4،مکرارم شریاازی 3،حسین حلّری
، امرا دانردلنکاانری باخری روایرات را ظراها در اطرلاق و باخری را ظراها در اشرتااط می فاول

→ 
.(۸9،   3۲، ج في شرح شرال  الإسلام جواهر الالام، مد حسن، محنجفی)« الباطلة

، محمرد برن الحسرن، ی؛ العرامل۵9 ،  ۸ ، جالاحاام بیتهذ، (یطوس خی، محمد بن حسن )شابو جعفا، ی. طوس1
این روایت را به شرکل  یحضر  الفقیهکتاب من لا، شیخ صدوق در 7۴ ،  ۲۲ ، جعةیوسال  الش، حاّ عاملی( خی)ش

.(۴۰6 ،  3 ج، کتاب من لایحضر  الفقیه، ، محمد بن علی )شیخ صدوق(بابویه ابن)مُاسل نقل کاده است 
۸9 ،  3۲ ، جفي شرح شرال  الإسلام جواهر الالام، ، محمد حسننجفی .2
.۱65 ،  ةیبحوث فقه، نی، حسی. حلّ 3
.۱67  ، ۲ ج، القواعد الفقهیة، ، ناصامکارم شیاازی. 4
.۱۸3 ،  3 ، جةیالقواعد الفقه، میازا حسن ، سیدبجنوردیموسوی . 5
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  1کند.جمع بین آنها را بیان نمی وجه
مسرلم:  برن در روایرت محمرد« علری  »( استدلال به کلمهٔ ۱دو دلیل با این مدعا وجود دارد: 

و مشتقات وارد شرده آن « الزام»(، دلالت کلمه ۲ 2؛«ین بما یستحلّونیجوز علی اهل کل ذی د»
از آن جهت است که اجبار و اکااه  «الزام»رسد دلالت کلمهٔ ، با این مطلب. به نظا میدر روایات

شونده اشتیالی به انجام آن نداشته باشرد؛ حرال آنکره دیگاان ولتی مفاوض است که شخِ الزام
 ، انسان خود به انجام عملْ مشتاق است. عمعمولًا در موارد نف

 بندی. جمع5. 3

اختصاصری بره دو  «الزام لاعدهٔ »، معلوم شد که لول صحیح آن است که از مجموع آنچه بیان شد
تصرور  های مختلف باای این لاعده لابرلباب ارث و طلاق ندارد و تطبیقات گوناگون در ساحت

شونده در برین دیگرا ، محدودیتی در ناحیهٔ الزامتاا صحیحاست. همچنین روشن شد که بنا با نظ
رسرد. کننده لول به عمومیتْ بعیرد بره نظرا میندارد؛ هاچند در ناحیهٔ الزام مذاهب و ادیان وجود

جایران اسرت کره در اجراای آن وراری  پایان نیز مشخِ شد که لاعده تنها در صورتی لابل در
 کننده وجود داشته باشد. ی الزامکم منفعتی بااباای مخالف ویا دست

، در صورت عدم پذیان مطلب اول )عمومیت لاعده در ابواب مختلف فقهی( تصور بنابااین
وابسرته  «لاعدهٔ الرزم»ای لاعده مشکل است. همچنین باخی از ثماات سیاسی ثماات سیاسی با

 شونده است. به پذیان عمومیت لاعده در ناحیهٔ الزام

 الزام قاعده  سی . ثمرات سیا4

تروان ایرن لاعرده را در جوانرب گونراگون ، میالزام لاعدهٔ شدن چیستی و گستادگی  پس از روشن
توان دو دسته از ثماات را براای آن باشرماد: ، میتطبیق کاد. در تطبیق این لاعده در زمینهٔ سیاست

ثمااتری هسرتند کره در آنهرا ، مشتاک. منظور از ثماات مشتاک ( ثماات غیا۲( ثماات مشتاک؛ ۱
، ثمااتیمشتاک ، اما منظور از ثماات غیامسلمان نیست شونده بین مسلمان و غیاتفاوتی در الزام

                                                 

 .171، ۱7۲ ،  القواعد الفقهیة، ، محمد فاول. لنکاانی1

 .، 3۱9 ،  ۲6 ج، عةیوسال  الش، ی(حاّ عامل خی، )شمحمد بن الحسن، ی. العامل2
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 مسلمانان دارند.  اند که تنها اختصا  به مسلمانان یا به غیا

 . ثمرات مشترک 1. 4

 خواهد گافت: ار، در ومن چهار عنوان مورد بحث لا«الزام لاعدهٔ »ثماات مشتاک 

، در فاض عردم پرذیان توسرط المللیالزام مخالفین به التزام به لوانین و معاهدات بین .۱. ۱. ۴
 1اسلامی. حکومت

، در اسرلامی پذیافتره شرده باشرد المللی توسط حکومرتدر صورتی که لوانین و معاهدات بین
پرذیان  اسلامی مرورد وسط حکومت، اما اگا این معاهدات و لوانین تلزوم اجاای آن شکی نیست

، ملرزَم بره رعایرت اندهایی که این موارد را پذیافتهدولت -الزام  لاعدهٔ اساس  با -توان ، میوالع نشود
، جمهوری اسرلامی ایراان عنوان نمونه آنها کاد. این مسئله مصادیق متعددی در زمانهٔ کنونی دارد؛ به

نپیوسرته اسرت. ایرن کنوانسریون براای اعضرا  2«تبعیض علیه زنانکنوانسیون رفع تمامی اَشکال »به 
توانرد مووروع کنرد کره می، حقرولی را ثابرت میو باخری از مروارد ایرن تعهدنامره 3آور استتعهد
عطرای اساس مادهٔ نهم این کنوانسیون ، باعنوان نمونه الزام باشد. به لاعدهٔ  ، اعضرا مرواردی را براای ا 

، جمهوری اسلامی در مواردی که منافعی در ایجاد تابعیت براای باخری اندپذیافتهتابعیت و عدم آن 
طبرق مرادهٔ  -تواند کشور متعهد را بردان الرزام کنرد. همچنرین ، میاشخا  و یا عدم آن داشته باشد

 - ، جمهروری اسرلامیبرااینازدواج کودکان مطلقاً بلا اثا خواهد بود؛ بنرا -شانزدهم این کنوانسیون 
، مخالف مروارد نظا  شورای نگهبان اساس اظهار گاه این کنوانسیون را نپذیافته و بارغم آن که هیچ به

تواند از تمام ظافیت خود باای ملترزم نمرودن اعضرای می 4-متعددی از احکام شاعی دانسته است 
 . ، استفاده کندد، در صورتی که منافعی با ای خود در آنها ببینمتعهد به مفاد این کنوانسیون

، نامرهایرن توافرق ۱۸از مرادهٔ  ۱اساس بنرد  ، با«نامهٔ آب و هوایی پاریستوافق»همچنین در مورد 

                                                 
اند و در مقام عملْ ممکن اسرت در نتیجرهٔ ترزاحم ، تنها از نظا لاعدهٔ الزام بارسی شدهتمامی ثماات ذکا شده در مقاله. 1

 ، نتیجهٔ دیگای حاصل گادد. با سایا احکام و لواعد

2. Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women 

، ، باگافترره از تارنمررای ماکررز اطلاعررات سررازمان ملررل۲، مررادهٔ کنوانسللیو  رفلل  تمللامی اشللاال تبعللین علیلله زنللا . 3
http://unic-ir. org/hr/convenantion-women. htm  

 .9۲۰۴۔۸۲۰۵، کد خبا خبرگزاری ایسناتارنمای . 4
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کشورهای عضو تا سه سال حق خاوج از آن را ندارند و در صورتی که پس از آن تصرمیم بره خراوج 
نامره را رغم آنکه ایرن توافرق هب -هایی است. جمهوری اسلامی ، مستلزم طی مااحل و هزینهبگیاند

  1.کشورهای عضو را مُلزَم به رعایت این موارد کند -الزام  لاعدهٔ اساس  با -، شاعاً حق دارد نپذیافته

ها؛ در صرورتی اسلامی و دیگا حکومت های بین حکومتصحت لااردادها و معاهده. 2. ۱. ۴
 . که مستلزم تصاّ  در اموال شهاوندان آن کشورها باشد

، مسرتلزم نروعی تصراّ  در امروال شودباخی از لااردادهایی که بین دو یا چند کشور بسته می
تواند حق خاید و فاون یک محصرول یرا ، لااردادهایی که میآحاد شهاوندان است و باای مثال

، ، باای شخِ یا سازمانی محردود سرازدارائهٔ باخی خدمات را مطلقاً یا به شکل مقیّد و مشاوط
هایی کره مملروک مرادم اسرت و یرا لااردادهرایی کره مسرتلزم هایی با زمینیا لاارداد ایجاد سازه

پاداخت دستمزد به پیمانکار از طا  کارفاماست و برا توجره بره ایرن کره کارفامرا در فراض مرا 
نان یا تواند از مالیات و امثال آن تهیه شده باشد و ممکن است اطمی، این اموال میها هستنددولت

، تمرامی ایرن حرال عرین ، دراحتمال باود که آحاد این جامعه به چنین پاداختری راوری نیسرتند
هرا ، مشراوط بره اینکره ایرن لااردادصحیح خواهند برود؛ البتره -الزام  لاعدهٔ اساس  با -لااردادها 

کره در تبیرین اساس لوانین آن کشورْ صحیح باشند. روشن است که لبول یا عدم لبول مرواردی  با
 گذار باشد. تواند در این موارد تأثیا، میالزام بیان شد لاعدهٔ گستاهٔ 
توان دریافرت دسرتمزد نیاوهرای نظرامی جمهروری اسرلامی ایراان کره در ، میاساس این با

کشورهای عااق و سوریه مشغول به ارائرهٔ خردمات هسرتند را مشراوع دانسرت. همچنرین اسرت 
، یرا هرا، زمینها، توسط نیاوهای جمهوری اسلامی در خانههاتوافق دولتاساس  تصافاتی که با

الرزام اسرت و  لاعردهٔ اسراس  گیاد. ایرن مطلرب برااموال مادم عادی در این کشورها صورت می
های فعلی در این کشورها نخواهد داشت. ای با لبول مشاوعیت حکومتملازمه

، به تفصیلْ در جوایز سلطان جائا معتقدند؛ به ایرن معنرا قیهانعموم ف؛ . جوایز سلطان جائا3. ۱. ۴
، روشرن و شرودعنوان هدیه و جایزه از طا  حاکم جرائا پاداخرت می بودن مالی که به که اگا حاام

 -بودن آن معلوم نباشد یا به نحرو علرم اجمرالی  ، اما اگا حاام، ستاندن آن حاام استمشخِ باشد
شرکالی در تملّرک آن و تصراّ  در آن نیسرت. صراحب معلوم باشرد -وره محص محصوره یا غیا ، ا 

افزاری است و بحث از مشراوعیت و عردم مشراوعیت آن برا ، الزام سخت«الزام»وارد منظور از توجه شود که در این م. 1
ا . اساس ادله فقهی است ؛ نه الزام شاعی ص 



۱۴۱ 

ت س
مرا

ث
ی

 یاس
عد

قا
 ۀ

لام
 اس

ت
وم

حک
مل 

تعا
م )

اقزا
 ی

ا اد
ب

 ،انی
و د

ب 
ذاه

م
ی

 گر
ت

وم
حک

 ها(

برودن را  ، احتمرال وراوریو در حلیت  لسرم دوم 1، ادعای عدم خلا جواها در حامت لسم اول
، ادعرای عردم خرلا نیرز در ایرن زمینره 4و صراحب ریراض 3صاحب حدائق 2مطاح کاده است.

 -در صرورتی کره شربههٔ محصروره منجرز باشرد  -حلیت  لسم دوم ، اما شیخ انصاری در اندکاده
شکال کاده است.   5ا 

این مسئله مطاح  ای دیگا از تفصیل را درتوان گونهمی «الزام لاعدهٔ »رسد با توجه به به نظا می
 -ای که صاحب والعی مرال گونه کاد؛ بدین شکل که اگا جوایز حاکم جائاْ از اموال حاام بود؛ به

، تملک معتقد و ملتزم به حق تصاّ  حاکم در اموال خویش باشد -دلیل التزام به شاع یا لانون  به
، ایرن صرورت ، اما در غیرا، جایز استهای سلطانو تصاّ  در این جائزه و بلکه دیگا پاداخت

 جایز نیست؛ مگا این که ادله خا  وارد شده در این باب با حلیت آن دلالت کنند. 
توان هدایایی کره بره سرفیاان و نماینردگان جمهروری اسرلامی پاداخرت ، میمانهٔ کنونیدر ز

گیراد می ها و امثال آن در اختیار نمایندگان لاارهایی که جهت ایجاد نمایندگیشود و نیز زمینمی
شود را با توجه بره ایرن هایی که توسط کشورهای دیگا به ممالک اسلامی پاداخت میو نیز کمک

به دلیرل لاعردهٔ  -ها موجب نفوذ و سلطه دشمنان گادد ، اگا این کمکب حلال دانست. البتهمطل
شکال خواهد شد. در باخی از این موارد -« نفی سبیل» چندان « جایزه»، اطلاق اصطلاح دچار ا 

رسد که ملاک حلیت  جایزه در تمامی این مواردْ وجود دارد. ، اما به نظا میصحیح نیست

 ،اسلامی  در جامعرهٔ ؛ ها به پذیان حکمی که به آن اعتقاد دارند. الزام مخالفین در دادگاه۴. ۱. ۴
گاه ممکن است یک مسلمان و یک نفا از اهل ذمّه و یا گراه یرک مسرلمان شریعه و مسرلمانی از 

، لاوری بره دیگا مذاهب باای حل اختلا  خود به محاکم لضایی مااجعه کنند و در ایرن مروارد
تواند مصلحت طا  موافق را لحا  کاده و شخِ دیگا را بره پرذیان می «اللااا  لاعدهٔ »تناد اس

 احکام دینی خود علیه خودن وادار کند. 
، تنها یک ثماهٔ حقولی است و از مباحث سیاسی خرارج ممکن است به نظا باسد که این ثماه

بسیار وثیقی با تردبیا جامعره و لردرت ، اما با توجه به این که کلیات لضاوت و حقوق رابطهٔ است

.۱7۰ ،  ۲۲ ، ججواهر الالام في شرح شرال  الإسلام، ، محمد حسننجفی. 1
. ۱7۲ ،  همان. 2
.۲6۱ ،  ۱۸ ، جالحدالق الناضرة في أحاام العترة الطاهرة ،بن احمد وسفی، یبحاان. 3
.۵۰9 ،  ۱ ، جریاض المسال  في تحقیق اححاام بالدلال ، ، السید علی. الحائای4
۲70 ،  ۱ ، جکتاب المااسب  ،یانصار خی. ش5
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الزام باشماد.  لاعدهٔ توان این ثماه را نیز یکی از ثماات سیاسی ، میاجتماعی دارند

 مشترک . ثمرات غیر2. 4

، ثمااتی هستند که تنها در مورد کفار و یا تنها در مورد دیگرا مرذاهب مشتاک منظور از ثماات غیا
، در این لسمْ از دو دسته ثماات سخن بره میران خواهرد آمرد کره ایناند. بنابافاض اسلامی لابل

 کدام السامی دارند.  ها

 . ثمرات مخصوص به مخالفین از مسلمانان1. 2. 4

 تصور است: ، سه ثماه لابلکه به مسلمانان اختصا  داشته باشد «الزام لاعدهٔ »در مورد ثماات 

  عهیبا حاکم ش عتیو ب یعیالزام اهل سنّت به قبول حکومت شالف( 

معصروم ذکرا کراده اسرت و  ، شاایطی را براای حراکم مشراوع  غیراشیعه باای فاض غیبت امام
، تصردّی اند که بدون ایرن شراایطتسنّن نیز باای حاکم مشاوع شاایطی ذکا کاده طور اهلهمین

 شمار خواهد رفت.  حکومت غاصبانه و ظالمانه به
سه شاط باای ولری فقیره  -اساس نظایه فقیهان شیعه  با -می اساسی جمهوری اسلا در لانون

 اسلامی در زمانهٔ غیبت ذکا شده است: جامعهٔ  عنوان حاکم به

 ؛افتاء در ابواب مختلف فقه یلازم باا ی  علم تیصلاح. ۱
 ؛امت اسلام یرهبا یلازم باا یعدالت و تقوا .۲
 1.یرهبا یباا یو لدرت کاف تیایمد ،شجاعت، ایتدب، یو اجتماع یاسیس حیصح نشیب .3

تسرنّن براای حراکم مشراوع  ، جامع شاایط ذکا شده توسط اهرلرسد که این سه شاطبه نظا می
توان در دوازده مورد خلاصره کراد؛ ، شاایط ذکا شده توسط فقیهان عامه را میطور کلی باشد و به

( 7( سررلامت؛ 6( نجررده؛ ۵ ( کفایررت؛۴( عرردالت؛ 3( ورع؛ ۲( علررمْ برره معنررای اجتهرراد؛ ۱
 ( اسلام. ۱۲( بلوغ؛ ۱۱( عقل؛ ۱۰( حاّیت؛ 9( ذکوریت؛ ۸بودن؛  لاشی

. ۱۰9، اصل قانو  اساسی جمهوری اسلامی ایرا . 1
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رسد دیگاان این شاط را مفاوض و و به نظا می 1را تنها غامدی بیان کاده است «اسلام»شاط 
ر نشدند. ، عقل و ذکوریت را نیز عموماً یادآو، حاّیتگونه که شاایط بلوغاند؛ همانمسلّم انگاشته

انرد؛ باخری همچرون را همهٔ فقیهان اهل سرنّت ذکرا کاده «علم»رسد شاط چنین به نظا میهم
و  4الفرااء و لاوری ابرویعلی3باخری چرون غامردی« اجتهاد»این شاط را با عبارت  2خلدون ابن

 از «علرم»با تعبیرا  8و بهوتی 7دسولی 6،با تعبیا شاایط لضاوت و دیگاان همچون ماوردی 5غزالی
  9است. «اجتهاد»همان « علم»کادند و منظور از اطلاق کلمه  آن یاد

را  «ورع»شراط  11و بهروتی 10گادد؛ غزالیمیشاط ورع و عدالت نیز ظاهااً به یک حقیقت باز
 اند. ، ولی دیگاان عموماً به ذکا شاط عدالت بسنده نمودهاندذکا کاده
جمرع اسرت؛  برودن لابرل ، مدیا و مردبّاکفایت و سلامت هم در ذیل عنوان شجاع 12،نجده

و بره جرای  «شرجاعت»از تعبیرا  «نجرده»اما ماوردی به جای  13،غزالی ها سه را باشماده است
لروه براس و »غامدی نیز تعبیا  14استفاده کاده است.« رأی مفضی به سیاست»از تعبیا  «کفایت»

  15کاده است. «نجده»را جایگزین « شدّت مااس

                                                 
 . 3۸3 ،  غایة المرام فی عل  الالام، محمد بن ، علیی. آمد1

 . ۲39 ،  ۱ ج، خیالتار، ، عبد الاحمن بن محمدابن خلدون. 2

 . 3۸3 ،  غایة المرام فی عل  الالام، محمد بن ، علی. آمدی3

 . ۲۰ ،  دینیةاححاام السلطانیة والولایات ال، محمد بن ، أبو الحسن علي. الماوردی4

 . ۱۲۸  ، الاعتقاد یالاقتصاد ف، ، ابو حامد محمد بن محمد. الغزالي الطوسي5

 .20، ۱9 ،  اححاام السلطانیة والولایات الدینیة، محمد بن ، أبو الحسن علي. الماوردی6

 . ۲9 ،  ۴ ، جحاشیة الدسوقي علی الشرح الابیردسولی، . 7

 . 6۸۰،  الروض المرب  شرح زاد المستقن ، ، منصور بن یونسبهوتی الحنبلی. ال8

، یالمکرارم الشریااز؛ 7۵۲، 7۵۱ ،  شرح الاصلول الخمسلة ن،یاحمد بن حس هاشم،یو اب یمصطف ای. رباب، سم9
 . ۴9۲ ،  ۱ ج، ةیالشرع اسةیالس، مناهج جامعة المدینة العالمیة، ناصا

 . ۱۸1۔۱۸۰ ،  فضالح الباطنیه، حامد ، ابو. الغزالي الطوسي10

 . 6۸۰،  الروض المرب  شرح زاد المستقن ، ، منصور بن یونس. البهوتی الحنبلی11

جْدة: الشجاعة». 12 ، 6 ، جکتلاب العلین، ، خلیرل برن احمرد)فااهیردی« ، و هي البلوغ في الأمرا الرذ  یُعْجَرز عنرهالنف
 .(«نجد»، ماده ۵۸  

 . ۱۸1۔۱۸۰ ،  فضالح الباطنیه، محمد بن حامد محمد ، ابو. الغزالي الطوسي13

 . ۲۰ ،  اححاام السلطانیة والولایات الدینیة، محمد بن ، أبو الحسن علي. الماوردی14

 . 3۸3 ،  غایة المرام فی عل  الالام، محمد بن ، علی. آمدی15
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اند. عموم فقیهان سنّیاستفاده کاده «کفایت»و دیگاان از همان تعبیا  2،اطیغان 1،خلدون ابن
 اند. بودن را نیز شاط دانسته ، لاشیمذهب

فقیره  ، روشن شد که نظایهٔ ولایرتتسنّن اهل 3های گوناگونهای فقیهان فالهبا توجه به دیدگاه
تروان تسنّن درمورد صفات حاکمْ دارد و می ، لاابت زیادی با نظا اهلدر زمانهٔ غیبت امام معصوم
 مذهبان یکی است. فقیه و حاکم مشاوع از دیدگاه سنّی ادعا کاد که مصداق ولایت

، باای تحقّق امامتْ دو راه وصیت حاکم پیشین یا بیعرت اهرل  حرلّ و عقرد را ذکرا اهل سنّت
  5د.انرا اوافه کاده «تغلب»، یعنی و باخی نیز راه سوم 4اندکاده

عهردهٔ یکایرک افرااد  حاکم اسلامی در فقه اهل سنّت وظرایف مشخصری برا پس از استقاار
، از جمله این موارد است: اطمینان بره ایرن کره امامرت بره شده است جامعه نسبت به حاکم بیان

 کادن با امام است.  اهلش واگذار شده است و وظیفهٔ دیگا بیعت
 چنین آورده است:  تیهموسوعه فقهیه کوی، در زمینهٔ اول

، بلکه برا ایشران لازم اسرت کره معافت امام به عین و نامش با همهٔ امت واجب نیست
  6. این نظا جمهور فقهاست.…  بدانند خلافت به اهلش واگذار شده است

 در زمینهٔ دوم نیز در این کتاب چنین آمده است:
از بین جرامعین شراایط شراعیه با اهل حلّ و عقد واجب است با کسی که باای امامت 

، اصرل وجروب بیعرت مطرابق برا بیعرت ، اما دیگرا مرادم، بیعت کنندکنندانتخاب می
کرس  هرا»که فامرود:  ) ( ، به دلیل فامایش پیامبا، با یکایک آنهاستحلّ و عقد اهل

و لکرن « ، به مراگ جاهلیرت از دنیرا رفتره اسرتبمیاد و در گادنش بیعت امامی نباشد
اند به این که باای دیگا مادم همرین کرافی اسرت کره اعتقراد داشرته ها لائل شدهمالکی

                                                 
  .۲39 ،  ۱ ج، خیالتار، ، عبد الاحمن بن محمد بن محمدابن خلدون .1

 . 366 ،  ۸ ج، التاج والإکلی  لمختصر خلی ، غاناطی. 2

، ، اگا کسی تابع نظای شاذ که مخالف ایرن مروارد یادشرده باشرداز این موارد مشهور بین اهل سنّت معلوم گادید. بله. 3
 ممکن نیست.  «لاعدهٔ الزام»اساس الزام او با 

، النروو ؛ ۲۲ ۔۲۱ ،  اححاام السلطانیة والولایلات الدینیلة، محمد بن ، أبو الحسن عليالماوردی، نک: باای نمونه. 4
 . ۲9۲ ،  منهاج الطالبین وعمدة المفتین في الفقه، یحیی بن شا 

 . ۲9 ،  ۴ ، جیة الدسوقي علی الشرح الابیرحاش ،یدسول ، نک:به عنوان نمونه. 5

 ۲۱۸ ،  6 ، جالموسوعه الفقهیه الاویتیه، کویت۔ . وزارة الأولا  والشئون الإسلامیة6
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 1باشند که تحت بیعت امام هستند و این که ملتزم به اطاعت از او هستند.

رسرد و بره نظرا می 2شرده اسرت این مضمون در راوایات متعددی از منابع معتبا اهل سنّت نقرل
مون ادعای ترواتا کراد. بسریاری از فقیهران مرذاهب گونراگون توان در مورد این مضراحتی می به

 4،امرام شروکانی 3،حرزم اندلسری تروان بره ابرن، ازجمله میاندسنّت به این روایات فتوا داده اهل
از  9و احمد رملی 8نووی 7،از فقیهان مالکی مذهب اشاره کاد. ماوردی 6و دسولی 5حطاب رعینی

 اند. ا فتوا دادهعلمای شافعیه نیز به این معن
برا انسران »گوید: شده میشیخ محمد عثیمین در پاسخ به پاسشی در مورد معنای روایات یاد
پس آن کس که بمیراد و … واجب است که با خود امامی باگزیند و جایز نیست بدون امام بماند 

  10«.، خارج از سبیل مؤمنین استدر گادنش بیعت امامی نباشد
سرنّت  ، شاایط مشراوعیت حراکم در نرزد اهرل، معلوم شد که اولاً ته شداز مجموع آن چه گف

تسرنن بیعرت برا امرام را  ، اهرلهمگی در ولی فقیه درجمهوری اسلامی ایاان موجود است. ثانیاً 
توان اهرل سرنّت را ملرزَم بره پرذیان شود که می، چنین نتیجه گافته میدانند. بنابااینواجب می

تواند از طا  کسانی باشد یاان و بیعت با ولی فقیه کاد و این الزام حتی میاسلامی در ا حکومت
، حتی اگا حراکم شریعه دانند؛ بالاتا از اینفقیه را یا ولی ّ فعلی را مشاوع نمی که حکومت ولایت

تواننرد ، شریعیان می، حاکم جور بره حسراب آیردشاایط مشاوعیت را نداشته باشد و به اصطلاح
؛ زیاا موجود در تحت مناطق حکومت این حاکم را ملزَم به پذیان این حکومت کنند سنّت اهل

 .۲7۵ ،  9، ج همان. 1
، 3 ، جصحیح مسلل ی، ؛ مسلم نیسابور7۴3۲، ح صحیح البخاري، لیمحمد بن اسماع، یالبخار، نک: باای نمونه. 2

الجَرروْهَا ؛ ۲۰۲۵ح ، داوودی مسللند ابلل  الطیالسرري البصررای،ابرروداوود  ؛۵۵، ۱۸۴9، ۱۸۵۱۔۵۸ ، ح۱۴7۸  
.37۱۵۰، 37۲۰۰ح ، مصنف ابن ابی شیبةابن أبي شیبة، ؛ ۲۲66 ، حمسند ابن الجعدالبغداد ، 

. ۴۲۰ ،  ۸ ؛ ج66  ، ۱ ، جالمحلی بالآثار، بن سعیدعلي بن أحمد ، ابن حزم اندلسی. 3
وجي4 نف . ۵۰7 ،  3 ج، الروضة الندیة، ، محمد صدیق. الحسیني البخار  الق 
عیني المالکي. 5  .۲79، ۲7۸ ،  6 ، جمواهب الجلی  في شرح مختصر خلی ، الحطاب، الاُّ
. ۲9۸4 ،  ۴ ج، للشیخ الدردیر و حاشیة الدسوقي علی الشرح الابیرالشرح الابیر دسولی، . 6
. ۱۰۵ ،  ۱3 ، جالحاوي الابیر في فقه مذهب الإمام الشافعي، ابن ادریس حلی. 7
. ۱9۰  ، ۱9 ، ج م  تاملة السباي والمطیعي()شرح المهذب  ،المجموع، ، یحیی بن شا . النوو 8
. ۱۱۲ ،  ۴ ، جأسنی المطالب في شرح روض الطالب، احمد بن ، احمدی. الامل9

. ۲۲ ،  ۱ ، جلقا  الباب المفتوح، محمد بن صالح بن ، محمد. العثیمین10
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شمارند. ، اطاعت و بیعت با حاکم غالب را لازم میبسیاری از اهل سنّت

 الزام  اهل سنّت به احکام و دستورات ولی فقیهب( 

 1واجرب اسرت. -الی در هرا حر -اند که اطاعت از امرام وحراکم ، اجماع کادهفقیهان اهل سنّت
، بسریاری از فقیهران و برالاتا از ایرن 2انردمذهبْ این اجمراع را نقرل کادهبسیاری از فقیهان سنّی

مذاهب گوناگون  سنّی معتقد به جواز لتال برا شرخِ یرا اشخاصری هسرتند کره از فامران امرام 
مراوردی معتقرد  5ه.لدامر و ابرن 4شیخ دردیرا 3،اسحاق بن اند: خلیل، از آن جملهساپیچی کنند

حتی اگا امتنراع از حرق و تعردی  -گیای کند است که حتی اگا کسی از جماعت مسلمانان کناره
در این زمینه تفاوتی برین حراکمی کره بره واسرطهٔ غلبره و یرا  6لتال با او جایز است. -نکاده باشد 

 اند. ، نگذاشتهها حاکم شده باشدواسطه دیگا طایق به
توان اهل سنّت را ملزَم به رعایت می «الزام لاعدهٔ »واسطهٔ  توان گفت که به بهمی، اساس این با

شریعه حراکم برا حرق نباشرد و بلکره حراکم شریعه  نظا احکام حاکم کاد؛ هاچند این حاکم از
انرد. تواند اهل سنّت را ملزَم به شاکت در لتال با کسانی کنرد کره از دسرتور او سراپیچی کادهمی

مریاین که در حکومت جمهوری اسلامی مشاوعیت لوانین نیز به امضای ولی فقیه بازبه  توجه با
، تمامی لوانین مصوّب جمهوری اسلامی همین حکم را خواهند داشت. گادد

 الزام اهل سنّت به اقامه  نماز جمعه به امامت ولی فقیه یا منصوبان او برای امامت جمعه ج(

بسرا از ، پذیافتره و بلکره چرهر امرام و اتمرام شراایطاصل وجوب نمراز جمعره در فراض حضرو
اما در عصا غیبت مشهور فقیهان شیعه به عدم وجروب عینری  7،آیدواوریات دین به حساب می

. ۲۱7 ،  6 ، جالاویتیه ةالفقهی ةالموسوع، کویت۔ . وزارة الأولا  والشئون الإسلامیة1
. 3۲4 ،  ۲۸ ، جهمان. 2
. ۲9۸۴ ،  ۴ ، جالشرح الابیر للشیخ الدردیرو حاشیة الدسوقي علی الشرح الابیر، دسولی. 3
همان. . 4
. ۵۲3 ،  ۸ ، ج«)لابن لدامة(المغنیابن لدامه، . 5
. ۱۰5  ، ۱3 ، جالحاوي الابیر في فقه مذهب الإمام الشافعي، ، أبو الحسن. الماوردی6
. ۱3 ،  التنقیح في شرح العروة الوثقیموسوی الخوئی، . 7
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برودن  در بین اهرل سرنّت در مرورد شراط 1لائل هستند. -حتی با وجود دیگا شاایط  -نمازجمعه 
و گاوهری  3،اهرل عرااق 2،حنیفره ، ابرواسرت الامه نماز جمعه توسط سلطان یا نائب او اختلا 

لائلین به اشتااط را به  - «الزام لاعدهٔ »اساس  با -توان ، میرواند. از همینلائل به اشتااط 4ازحنابله
، و یا الامهٔ جمعه به امامرت عدم الامهٔ جمعه به امامت کسی که ولی فقیه او را منسوب نکاده است

 او ملزم کاد.  ولی فقیه یا منصوبان

 . ثمرات مخصوص به کفار2. 2. 4

، های مردرن، پرذیان دموکااسری اسرت. در فلسرفههای مردرنیکی از اصول سیاسی در دولت
کنرد. ایرن ، یعنری رأی اکثایرتْ حرقْ را معریّن میحالت پیشینی دارد« حق»دموکااسی نسبت به 

، رأی دانرد. بنرابااینرا ذاتاً از آن  خداوند می با فلسفهٔ سیاسی اسلام است که حق ، در تقابلفلسفه
تروان ، مشرخِ اسرت کره نمیتوجره اسرت. بنرابااین اکثایت تنها در محدودهٔ اجازهٔ شارعْ لابل

 مشاوعیت یک لانون یا حکومت را مستند به رأی اکثایت دانست. 
دهرد در سرلامی میا ایرن اختیرار را بره حکومرت «الرزام لاعدهٔ »توان گفت ، میحال عین در

، در حاکمیت یک شخِ یا گراوه یرا لروانین خاصری در کشروری صورتی که منافعی باای خود
توانرد دیگرا ، می، حائز رأی اکثایت در آن کشور شده استبیند و این شخِ یا گاوه یا لانونمی

رسرد رفترار ظرا می، ملزم به پذیان ایرن نترایه نمایرد. بره ناندکشورها را که معتقد به دموکااسی
 تبیین باشد: ، با همین اساسْ لابلسیاسی جمهوری اسلامی ایاان در موارد زیا

، سعی با الزام دیگا کشورهای مخرالف بره ایاان پس از پیاوزی حماس در انتخابات فلسطین
رأی ، اسد باای بار دیگا گیای اخیا در کشور سوریهپذیان نتایه انتخابات کاد. همچنین در رأی

، منرافع روشرنی براای جمهروری اسرلامی در دست آورد و از آنجا که این انتخراب اکثایت را به
 گافت.  ، مورد حمایت ایاان لاارباداشت

از منافع خود دفراع  -حقیقت  در -، ایاان باید توجه داشت که در این موارد و دیگا موارد مشابه

                                                 
 همان. . 1

 . ۱65  ، ۱ ، جاححاام السلطانیة والولایات الدینیة، محمد بن ، أبو الحسن علي. الماوردی2

 همان. . 3

 . ۱۵5 ،  3 ، جالموسوعه الفقهیه الاویتیه، کویت۔ . وزارة الأولا  والشئون الإسلامیة4
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، آنچه بیان شد خود مشاوع للمداد نشوند. از خودی کند؛ هاچند این منافع به حکم اولی و بهمی
 مشاوع است.  - «الزام لاعدهٔ »اساس  با -روشن شد که استیفای این منافع 

 گیرینتیجه. 5

، ادیران و هرا، سازماناز جمله لواعد فقهی که در تعیین تکلیف در موارد روابط دولت اسلامی با افااد
است. این لاعده به شکل اجمالی مورد پذیان اکثرا  «الزام لاعدهٔ »، دارد سزاییها تأثیا بهدیگا دولت
کننرده و گافته است؛ هاچند در مواردی همچرون محردوده و مجراای لاعرده و نیرز الزام فقیهان لاار

شررونده اختلافرراتی وجررود دارد. شررونده و اشررتااط نفررع برراای الررزام کننررده و یررا وررار بررا الزامالزام
شرونده کننرده اختصاصری بره شریعیان و در ناحیرهٔ الزامایرن لاعرده در ناحیرهٔ الزام رسردمی نظرا به

، اما برا توجره بره اختصاصی به اهل سنّت و نیز از حیث مجاا اختصاصی به باب طلاق و ارث ندارد
تروجهی اسرت. در  شونده شاط لابرلکم وار با الزامکننده و یا دستادلهٔ لاعده شاط نفع باای الزام

های مختلف داشرته باشرد کره از آن تواند ثماات سیاسی گوناگونی در عاصه، این لاعده میحال ها
 جمله است:

المللی که توسط جمهوری اسرلامی های بین. الزام همهٔ مخالفین به التزام به لوانین و معاهده۱
 پذیافته نشده و یا حتی نامشاوع للمداد شده است.

ای کره گونره ، برههااسلامی و دیگا حکومت های بین حکومت. صحت لااردادها و معامله۲
 مستلزم تصاّ  در اموال آحاد جامعه طا  معامله شود.

ان تحروّل  رفری ، مصرادیق امراوزیویههو به« جوائز سلطان»تواند در مبحث . این لاعده می3
 ایجاد کند.

هرا بره هرا را در دادگراها دولرتهای مذهبی یا تابعین دیگتواند اللیتاسلامی می . حکومت۴
پذیان حکم مطابق برا لرانون پذیافتره شرده توسرط خودشران الرزام کنرد؛ هاچنرد ایرن لروانین 

شرونده ، تفراوتی برین مروارد الزاماسرلامی نباشرند. در ایرن چهرار ثمراه پذیان حکومرت مورد
مشراوعیت الرزام آنهرا بره »، «الرزام لاعردهٔ »، طور خا  در مورد اهل سرنّت ، اما بهندارد وجود

الرزام »، کند و افرزون برا ایرنرا ثابت می« پذیان حکومت شیعی و الزام با بیعت با حاکم شیعه
جرایز اسرت. از  -اساس ایرن لاعرده  با -نیز « ها و دستورات ولی فقیهسنّت به پذیان حکم اهل

عدم الامهٔ نماز جمعه بره جرز »ه توان ایشان را ب، دیگا بنا با باخی از فتواهای اهل سنّت میسویی
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نیرز حتری اگرا از سروی « پرذیان نترایه دموکااسری»ملرزَم کراد. « فقیه خلف منصوب از ولی
هررا و دولت -اسرراس ایررن لاعررده  بررا -ترروان ، مرریمشرراوع للمررداد شرروداسررلامی نا حکومررت

 ، این ثماه تنها مخصو  کافاان است. شهاوندانشان را بدان ملزم کاد و البته

نامه تابک

 .کری  قرن * 
ق. ۱۴۱۴، ی، الطبعة الاول، لم: هجاتصالح ی: صبححیتصح، نهج البلاغة *

، المحقرق: کمرال یوسرف الحروت مصنف ابن ابی شلیبةه بن محمد، ابن أبي شیبة، أبو بکا عبد اللّ 
ق. ۱۴۰9، مکتبة الاشد، الطبعة الاولی: الایاض

محمرد محمرود  تحقیرق:، النهایة فلی غریلب الحلدیث و الاثلر، مدمح ، مبارک بنابن اثیا جزر 
ن.  ۱367، ، الطبعة الاابعةمؤسسه مطبوعاتی اسماعیلیانلم: ، طناحی

 ،یتهاان: نشا جهان، الطبعة الاول، )ع( عیو  أخبار الرضا، صدوق( خی)ش یمحمد بن عل، هیابن بابو
 ق.۱37۸

دفتا انتشارات اسلامی وابسته به جامعره مدرسرین  لم:، تاب من لایحضر  الفقیهک رررررررررررررررر ،
.ق۱۴۱3، الطبعة الثانیة، حوزه علمیه لم

، لم: دفتا انتشرارات اسرلامی وابسرته بره ، المصحّح: اکبا الغفاریالاخبار معانی رررررررررررررررر ،
ق.  ۱۴۰3، ، الطبعة الاولیجامعه مدرسین حوزه علمیه لم

. تابی ،الفکا ، بیاوت ۔ لبنان: دارالمحلی بالآثار، علي بن أحمد بن سعید، ابن حزم اندلسی
، بیراوت ۔ الفکرا ، دارالتاریخ، الحضامي الإشبیلي محمد بن محمد بن عبد الاحمن، ابن خلدون

م.  ۱9۸۸ق /  ۱۴۰۸، الثانیة لبنان: الطبعة
.م۱96۸ / ق۱3۸۸، مصا: مکتبه القاهاه، المغنی، عبد الله بن أحمد بن محمدمحمد  أبو، ابن لدامه

عبرد  برن محقّرق: الردکتور محمرد، مسلند ابلي داوود، سلیمان بن داود، أبوداود الطیالسي البصای
 ق.۱۴۱9، الأولی الطبعة، هجا دارمصا: ، المحسن التاکي

، سرال سروم، هلای اصلولیفصللنامه پژوهش، «م فی لاعدة الالرزامتهذیب الکلا»، روا، یالاستاد
. ۱39۰، بهار۸شماره 
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  ق. ۱۴۱۱ ، لم: داراذخائا،المحرمة المااسب )شیخ ماتضی انصاری(، یماتض ،یانصار
، ماواریرد تهاان: نشا، )فرهنگ اصطلاحات و ماتبةای سیاسی( دانشنامۀ سیاسی، ، داریونآشوری

 ن.  ۱39۴، یست و چهارمچا، ب
لبنران:  ۔، بیراوت مصحّح: مزیدی احمرد فایرد، غایة المرام فی عل  الالام، محمد بن ، علیآمدی

ق.  ۱۴۲۴، الطبعة الاولی، ، منشورات محمد علي بیضونالکتب العلمیة دار
، ات مکتبررة الصررادقمنشررور: ، طهرراانبلغللة الفقیللة، محمررد تقرری بررن محمرردسررید ، بحررا العلرروم

ق.  ۱۴۰3، الاابعة الطبعة
، التصرحیح: محمرد تقری الحدالق الناضلرة فلي أحالام العتلرة الطلاهرة، بن احمد وسف، ییبحاان

، لم: دفتا انتشارات اسلامی وابسرته بره جامعره مدرسرین حروزه ایاوانی۔ سید عبد الازاق مقام
. ق ۱۴۰۵، ، الطبعة الاولیعلمیه لم

الجللام  المسللند الصللحیح المختصللر مللن أمللور ، اسررماعیل بررن ، محمرردالبخرراری الجعفرری
 جا:بی، ناصا الناصا بن ، المحقق: محمد زهیا(وسننه وأیامه )صحیح البخاري ) ( اللهّ رسول

ق.  ۱۴۲۲، ، الطبعة الاولیطوق النجاة دار
، المسلتقن  الروض المرب  شرح زاد، حسن ابن صلاح الدین بن یونس بن ، منصورالبهوتی الحنبلی

  تا.بی، المؤید ۔ مؤسسة الاسالة دارجا: بی
، تحقیرق: عراما أحمرد حیردر، مسلند ابلن الجعلدالجَوْهَا  البغداد ، علي بن الجَعْد بن عبیرد، 

م.۱99۰ / ق ۱۴۱۰ ،مؤسسة نادر: یاوتب ،الاولی الطبعة
، )ع( مؤسسره آل البیرتلرم: ، مسال  في تحقیلق اححالام باللدلال ریاض ال، ، السید علیالحائای

ق.  ۱۴۱۸، الطبعة الاولی
، مجمررع اندیشره اسررلامیلرم: ، القضللا  فلی الفقله الاسلللامی، ، السررید کراظمالحرائایحسرینی 

 ق.  ۱۴۲۵، الاولی الطبعة
 ةیرجماعة المدرسین فري الحروزة العلم، لم: العناوین الفقهیه ،عبد الفتاح ایم دیس، یمااغ ینیحس

 ق.۱۴۱6، بقم
، اللّره السرید السیسرتانی مکترب آیرة: لم المقدسة منتخبةالمسای  ال، ، سید علیحسینی سیستانی

 ق.  ۱۴۲۲، مسةاالطبعة الخ
، مسةاعة الخالطب، اللّه السید السیستانی مکتب آیة: ، لم المقدسةالصالحین منهاج رررررررررررررررر ،

ق.  ۱۴۱7
وجي نف ضلیة عللی  الروضة الندیة، ، محمد صدیق خانالحسیني البخار  الق  )ومعهلا  التعلیقلاتُ الري
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وضة النّدیية» م للنشرا والتوزیرع مصا العابیة: دَارُ ابرن، «الري ، الایراض ۔ المملکرة العابیرة القری 
رران للنشررا و التوزیرر ، دَار ابررنالسررعودیة ۱۴۲3، الأولرری ، الطبعررة، القرراهاة ۔ جمهوریررةععفف

م. ۲۰۰3 ق/
، ، الطبعة الاولریالتفسیا مؤسسة دارلم: ، مستمسک العروة الوثقی، ، سید محسنالطباطبایی حکیم

ق. ۱۴۱6
، مؤسسرة المنرار ، لرم:، المقار: سید عز الدین سید علری بحرا العلرومبحوث فقهیة، ، حسینحلّی

ق.  ۱۴۱۵، الطبعة الاابعة
الشرح الابیر للشیخ الدردیرو حاشیة الدسلوقي عللی ، عافة بن أحمد بن ، محمدالدسولي المالکي
 تا.بیاوت: دارالفکا، بی، الشرح الابیر

، بیراوت: دار احیراء  شرح الاصلول الخمسلةهاشم، احمد بن حسین، رباب، سمیا مصطفی و ابی
 ق.  ۱۴۲۲التااث العابی،
عینرري المررالکي ، الفکررا داربیرراوت: ، مواهللب الجلیلل  فللي شللرح مختصللر خلیلل ، الحطرراب، الاُّ

 . م۱99۲ق / ۱۴۱۲، الثالثة الطبعة
، ۴ ، جأسنی المطالب في شرح روض الطالب و معه حاشیة الرملی الابیلر، احمد بن ، احمدالاملی
تا. بی، الکتاب الإسلامي دار

مؤسسة النشرا  لم: ،، الطبعة الخامسةدروس فی عل  الاصول ،ید محمد بالا )شهید صدر(، سصدر
ق. ۱۴۱۸، الاسلامی

  ق. ۱۴۲۰یع، زوالنشا والتو ةلبنان: دارالاوواء للطباع ۔، بیاوت ما ورا  الفقه رررررررررررررررر ،
، ، الطبعرة الاولرینشرا الماتضریمشرهد: ، لإحتجاج علی أهل  اللجلاج، اعلی بن ، احمدطباسی

ق.  ۱۴۰3
: ، طهراانتصحیح: احمرد الحسرینی الاشرکوری، مجم  البحرین، محمد بن ، فخا الدینطایحي

ن ۱37۵، ، الطبعة الثالثةماتضوی
خاسران حسرن تحقیرق: ، تهلذیب الاحالام، ی(طوسر خیشر) حسن بن ، محمدجعفا ، ابوطوسی

ق.  ۱۴۰7، ، الطبعة الاابعةالکتب الاسلامیة دار: ن، طهااالموسوی
دار الکترب محقرق: حسرن خاسران، تهراان: ، الإستبصار فیما اختلف من احخبار رررررررررررررررر ،

 .ق ۱39۰الإسلامیة، 
، محقق: الردکتور محمرد مسند ابي داوودالطیالسي البصای، أبو داود سلیمان بن داود بن الجارود، 

ق.۱۴۱9، الطبعة الاولی ،دار هجا مصا: د المحسن التاکي، بن عب
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تفصلی  وسلال  الشلیعة لللی تحصلی  مسلال  ، حراّ عراملی( خی، )شرالحسن بن ، محمدالعاملی
 ق. ۱۴۰9، اول چا،، )ع( مؤسسه آل البیتلم: ، )وسال  الشیعة( الشریعة

دفترا انتشرارات لرم: ، الشلرعیة فلي فقله الإمامیلةاللدروس ، (شهید اول) مکی بن ، محمدالعاملی
 ق. ۱۴۱7، ، الطبعة الثانیةاسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه لم

لقا  الباب المفتوح ] لقا ات کا  یعقدها الشلیخ بمنزلله کل  ، محمد بن صالح بن ، محمدالعثیمین
مصردر [ ق1421، علام صلفر 14یس وانته  فلي الخملق 1412خمیس. بدأت في أواخر شوال 

 http: //www. islamweb. netالکتاب: دروس صوتیة لام بتفایغها مولع الشبکة الإسلامیة 

، ، أبرو عبرد اللّره المرواق المرالکيیوسف العبردر  بن أبي القاسم بن یوسف بن ، محمدالغاناطي
 . م۱99۴ق /۱۴۱6، الأولی ، الطبعةالکتب العلمیة داربیاوت: ، مختصر خلی والإکلی  ل التاج

الکترب  دار: لبنران ۔، بیراوت الاقتصلاد فلی الاعتقلاد، محمد بن حامد محمد ، ابوالغزالي الطوسي
 . م ۲۰۰۴ق/  ۱۴۲۴، الأولی ، الطبعةالعلمیة

 ،، بدون تاریخ و النوبة. الکتب الثقافیة ؤسسة دارم: الکویت، فضالح الباطنیه رررررررررررررررر ،

 ق.  ۱۴۱6، چاپخانه مهالم: ، الطبعة الاولی، القواعد الفقهیة، د، محملنکاانیفاول 
 ق.  ۱۴۱۰، دومچا، ، نشا هجاتلم: ، کتاب العین، احمد بن ، خلیلفااهیدی

 مسال  الحلال و الحرام یف امیغنال  الا( یلم یازای، المیازا ابوالقاسم بن محمد حسن )مالقمّي
، بیراوت ۔ لبنران: تحقیرق: علری شریای، الفتلوح، اعرثم الکروفی( برنا، أبو محمد أحمد )الکوفی

 ق.  ۱۴۱۱، ، الطبعة الاولیدارالاوواء

لشافعي وهلو الحاوي الابیر في فقه مذهب الإمام ا، محمد بن محمد بن ، أبو الحسن عليالماوردی
، ، المحقق: الشیخ علي محمد معوض ۔ الشیخ عادل أحمد عبد الموجودشرح مختصر المزني

 . م۱999ق /  ۱۴۱9، الأولی ، بیاوت ۔ لبنان: الطبعةالکتب العلمیة دار

ا بردون ذکر، ، دارالحردیثالقراهاةمصرا: ، اححاام السلطانیة والولایلات الدینیلة رررررررررررررررر ،
 التاریخ و النوبة. 

المصرحّح:  ، ملرنة العقلول فلي شلرح أخبلار نل الرسلول، ، محمد بالا )علامره مجلسری(مجلسی
 ق.  ۱۴۰۴، الثانیة ، الطبعةالکتب الاسلامیة دارطهاان: ، الاسولی المحلاتی

 .ن ۱37۰،بن أبي طالب مدرسة الإمام عليلم: ، ۲ ج، القواعد الفقهیة، ، ناصامکارم شیاازی
، المدینرة العالمیرة جامعةجا، بی، ، السیاسة الشرعیةمناهج جامعة المدینة العالمیة رررررررررررررررر ،

 تا.بی

 ۱، الصلاةالتنقیح في شرح العروة الوثقی، ، السید أبوالقاسملخوئيموسوی ا

http://www.islamweb.net/
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ق.  ۱۴۱9، ، الطبعةالاولینشا الهادیلم: ، یةالقواعد الفقه، میازا حسن ، سیدبجنوردیموسوی 
مشرهد مقردّس: ، مدارك اححاام فلي شلرح عبلادات شلرال  الإسللام، محمد دیس، موسوی عاملی

 ق. ۱۴۱۱ ،التااث اءیلاح )ع( تیمؤسسة آل الب
لرم: ، المیلانری المقار: السید علی الحسرینی، کتاب القضا ، روا ، سید محمدموسوی گلپایگانی

ق.  ۱۴۱3، الأولی ، الطبعةدارالقاآن الکایم
 :لبنران۔بیراوت ، جواهر الالام فی شرح شرال  الاسللام، ، )صاحب الجواها(محمد حسن، نجفی

ق. ۱۴۰۴، ، الطبعةالسابعةإحیاء التااث العابي دار
الطبعة ، )ع(شارات مؤسسه معار  اسلامی امام روا لم: انت، الرسال  الفقهیة، ، ابوالفضلنجم آبادی
ق.  ۱۴۲۱، الاولی

 .ق ۱۴۱۵، التااث اءیلاح )ع( تیمؤسسة آل البلم: ، مستند الشیعة في أحاام الشریعة، ملا احمد، یناال
لم: ، خاتمة المستدرک، )محدث نوری(محمد  یبن عل یبن محمد تق نیحس ازای، مطباسی نوری

ق.  ۱۴۱7، ، الطبعة الاولی)ع( البیت مؤسسه آل
، )م  تاملة السباي والمطیعي( المجموع شرح المهذب، شا  بن ، أبو زکایا محیي الدین یحییالنوو 

تا.بی ،الفکا دار: بیاوت
، الأولری لطبعرة، االفکرا داربیراوت: ، منهاج الطالبین وعمدة المفتلین فلي الفقله رررررررررررررررر ،

. م ۲۰۰۵/ق ۱۴۲۵
المسلند الصلحیح المختصلر بنقل  العلدل علن العلدل لللی رسلول  ،النیسابور ، مسلم بن الحجاج

تا.، بیدار إحیاء التااث العابي: یاوتب،  )صحیح مسل ( ) ( هاللّ 
۔  ۱۴۰۴)مرن  ة، جزءاالطبعرالموسوعة الفقهیة الاویتیة، وزارة الأولا  والشئون الإسلامیة ۔ الکویت

 .: الکویت: دارالسلاسل ۔ الطبعة الثانیة۲3۔  ۱الأجزاء ، (ق ۱۴۲7
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